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  چکیده:

جوي  و غایی اسطوره را جستمعناي جوزف کمبل یکی از اندیشمندانِ پسایونگی است که 
آید، همه  داند که همه چیز از او می اي و ناشناخته می انسان براي رسیدن به نیرویی واحد، پایه

نام » اسطورة یگانه یا واحد«گردد. این نظریۀ کمبل  چیز درون اوست و همه چیز به او بازمی
هاي ساختاري  شباهت ر از آراي پراپ و یونگ است و بر اساسدارد. کمبل آشکارا متأثّ

. در نماید ها مطرح می هاي کهن، الگویی یکسان براي تحلیلِ تمامیِ داستان ها و قصه اسطوره
 یک از آنان هر که اصلی پدیدار می گردد؛ مرحلۀ سه در تحول قهرمان سیر این الگويِ تحلیلی،
هاي سیاوش و  داستانبازکاويِ  هستند: عزیمت، تشرفّ، بازگشت. فرعی نیز داراي مراحل

دهد که: در هر دو داستان سفرِ  یوسف (ع) با الگويِ تحلیلیِ کمبل و روشِ تطبیقی نشان می
هاي نمادین  دادها و شخصیت معنوي قهرمان براي ادراك حقایقی فراکیهانی در پیکرة رخ

 هاي ها از شباهت ها و مکان متبلور شده است. هر دو قهرمان با وجود تفاوت در ظاهر شخصیت
اي و حماسیِ داستان  ساخت سفرِ خویش برخوردارند. ساخت و بافت اسطوره فراوان در ژرف

سیاوش و پیکرگردانی به صورت فرود و کیخسرو رمز و راز بیشتري به این داستان داده است 
  اما داستان سفر یوسف (ع) با کارکرد یک متن غنایی و تعلیمیِ دینی سازگارتر است.
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